
  »متولد 65« نام فیلم شماســت. نامی که در 
بطن خود، تماشــاگر را می خواهد دعوت کند 
به داستان و روایتی درباره یک نسل. آیا زمان 
نام گــذاری فیلم تان به ایــن نکته فکر کرده 
بودید که این نام ویژگی نســلی به کاراکترها 

می بخشد؟
این که می گویید هست. اما علاوه بر آن می توانم 
بگویم یکی از گره های اصلی فیلم که در خود فیلم 
و در روند روایت اتفاق می افتد، اشــاره به این نام و 
این تاریخ دارد. درواقع این که نام این فیلم »متولد 
65« است، به این معنا نیست که  لزوما درباره دهه 
شصتی هاست، یا مانیفست متولدین این دهه را به 

تصویر کشیده...
  اما چه شما و یادداشــت ها و مصاحبه ها و 
فراخوان هایتان و چه خود فیلم، کاراکترها را 
از ویژگی های نمونه  ایشان در نمایندگی یک 

نسل خالی نمی کند...
خب، قرار هم نبوده که چنین کاری بکنیم. یک 
نکته را در نظر داشته باشید که قاعدتا کاراکترهای 
این فیلــم نیز مثل هــر فیلم دیگــری متولدین 
سال هایی هســتند و در فیلم واکنش های آنان را 
به شــرایط اجتماعی- اقتصادی که درحال حاضر 
درگیرش شــده اند، می بینیم. آنهــا می خواهند 
در شرایط نابســامان و در طبقه ای که در آن گیر 
کرده انــد، راه گریزی ایجاد کــرده و بتوانند برای 
لحظاتی هم که شده باشــد حضور و بودن در این 

طبقه جدید را تجربه کنند...
  این کــه تجربه زیست شــان در یک طبقه 
جدید فقط می تواند در قالب یک بازی رخ دهد 
و تازه همین بازی نیــز در پایان به هم خورده 
و دست آدم ها همگی رو می شــود؛ نشان از 
بدبینی شــما دارد یا اقتضــای روایت چنین 

داستانی بوده؟
نه این بــه هیچ وجه بدبینی نیســت. این که در 
شرایط حال  حاضر جامعه مان پولداربودن نیاز به 
هر چیزی غیر از استعداد و تلاش و کوشش دارد، 
آشــکارتر از آن اســت که بتوان انکارش کرد. این 
را نمی تــوان بدبینی نامید، بلکــه عین واقع بینی 

است...
  نکته مهم در این میان اما این است که به نظر 
می رسد شما این آدم ها را همراه با عقده هایی 

گشوده ناشده نمایش می دهید...
با این که قصدی بر این نوع رویکرد نداشــتیم، 
اما شــاید هم این گونه باشــد. به هرحــال اینها 
کاراکترهایــی هســتند که نه کودکی درســتی 

داشــته اند و نه نوجوانی بســامانی. در شــرایط 
نابسامان جنگی به دنیا آمده و در دوران سازندگی 
بــا تمــام فشــارهای اقتصــادی اش نوجوانی را 
گذرانده اند و اکنون هم که به جوانی رســیده اند، 
می بینند که در کشــور ما برای پولدارشــدن هر 
فاکتوری جز تلاش مورد نیاز اســت. وقتی آدم ها 
بی تلاش به چنین جایگاه هایی می رسند، طبیعی 
است دو جوان کم سن برای تجربه هم شده باشد، 

این بازی تلخ را آغاز کنند...
  این تلخی تاثیرش را در فیلم تان نیز گذاشته 
و از این رو است که می گویم »متولد 65« فیلم 

بدبین و تلخی است...
قطعا؛ من هم فکر می کنم تلخ است ولی به نظرم 
یک بازی تلخ است، نه یک تلخی غیرقابل تحمل. 
اینها متعلق به نســلی هســتند که بیشترشــان 
را می تــوان تحصیلکــرده نیز به شــمار آورد اما 
درنهایت یکی از آرزوهایشــان این است که حتی 
اگر شده برای چند ساعت، در یک خانه  تر و تمیز 

زندگی کنند. خود این موضوع تلخ است؛ نه؟
 ... و این یعنی که بــه کاراکترها ویژگی های 
نمونه ای هم بخشیده اید و تا حدی می توانند 

خصایص یک دهه را بازتاب دهند...
نمی شــود که کاراکتــر را از پیرامونش منفک 
کرد. نســلی که به خاطر دوره جنگ و سازندگی، 
نــه کودکی کــرده و نــه جوانــی و در شــرایط 
امروز چشــمش را باز می کنــد و می بیند فلانی 
خودرو مازراتی زیر پایش اســت و آن دیگری در 
پنت هاوس خیابان فرشــته زندگی می کند؛ حس 
می کند این همه تفاوت در ســطح زندگی ها  لابد 
از راه های غیرقانونی اســت. چنین می شــود که 
شــخصیت ها خیلی راحت به هم دروغ می گویند 

و سر هم کلاه می گذارند...
  یا مسائلی مثل فراخوان دهه شصتی ها و 

مسائل دیگر تبلیغاتی...
بله. اینها کارهــای تبلیغاتی اســت و کارهای 
اشــتباهی هم نیســتند. این که ســعی کردیم از 
ظرفیت هایی نظیر اســم و فضای عاشــقانه فیلم 
اســتفاده کنیــم، چیزی اضافــه بر خــود فیلم 
نبود و امکانی بــود که خود فیلــم در اختیارمان 
گذاشــته بود. این را باید یک بــار دیگر بگویم در 
ارایه هر محصولی باید فــوت و فنی به کار گرفته 
شــود و در کار ما نیز باید به هرحال شیطنت های 
تبلیغاتی خاصی انجام می شــد تا اسم فیلم پیش 
مخاطبان جا بیفتد. ما با این کار ســر تماشاگر را 
کلاه نگذاشــتیم، بلکه خواســتیم فضای فیلم را 

به مخاطب معرفی و برای دیــدن فیلم ترغیبش 
کنیم.

  می توانی به صراحــت بگویی نقطه آغاز این 
فیلم برای مجید توکلی کجا بود؟  

نقطه آغاز این فیلم آشــنایی با رضا میرکریمی 
بود. وقتی خلاصه داســتان را برای ایشان تعریف 
کردم، خوش شــان آمد و پــس از آن ابراز تمایل 
کردند تهیه کننده این کار باشــند. ولی در مراحل 
بعدی درگیری های کاری برای ایشــان پیش آمد 
و آقای عســگرپور را به عنوان تهیه کننده معرفی 
کردند خودشان هم در نقش مشــاورم به من در 

این فیلم کمک کردند.
  منظورم ایده اولیه و اصلی فیلم بود. این که 
دو جوان با نــام و حضوری جعلی وارد خانه ای 

شوند و...
همه گیرشدن اســتفاده از فضای مجازی نطفه 
ایده اولیه این فیلم را بــه وجود آورد؛ این که همه 
تلاش کردند خودشــان را در فضای مجازی طور 

دیگری معرفی کنند.
  خودتــان فیلمنامه را نوشــتید و بعد برای 
بازنویســی به خانم دارالشفایی دادید یا همه 

چیز مشترک پیش رفت؟
داســتان این گونه بود که ایــده اولیه و اصلی را 
با بزرگمهر حســین پور و پیمان قاســم خانی در 
میان گذاشــتم. ایــن دو  در شــکل گیری قصه و 
ایده خیلی به من کمک کردنــد. از یک جایی به 
بعد به کســی نیاز داشــتم که هم خلاق باشد و 

هم مثل خودم انگیزه داشــته باشد تا بتواند قصه 
را درک کند و بفهمد و نگویــد که چه؟ به صورت 
خیلی اتفاقی خانم دار الشــفایی را جایی دیدم و 
ایشان از این ایده اســتقبال کرد. طرح اولیه را که 
نوشت دیدم حرف هم را می فهمیم. قصه با چنین 
روندی شــکل گرفت. ایــن را نیز بایــد گفت که 
وقتی فیلمنامه نویس قصــه را درک کند و به قول 
معروف با آن حال کند، قطعا قصه مســیر خودش 

را می رود.
  فیلم تــان از جنس کارهایی اســت که در 
نقاط اوجش تماشــاگر را به انتظار فراتر رفتن 
از اندازه فعلی رخدادها و اتفاقات فیلم وادار 
می کند. واضح تر بگویم در حوالی پایان فیلم 
در اوج گیــری کشــمکش کاراکترها انتظار 
درگیری شــدیدتر و حتی قتل نیز وجود دارد 
اما همه چیز با حرف و ســخن گره گشــایی 

می شود...
در مرحله نوشتن فیلمنامه شخصا مشورت هایی 
می گرفتم. بــا خیلی ها نیز در ایــن موارد صحبت 
کردم و مشورت گرفتم. رامبد جوان یکی از آنهایی 
بود که پیشــنهاد داد این درگیــری به قتل منجر 
شــود. در همان زمان به رامبد هم گفتم شاید این 
اتفاق درجه یکی در روند فیلم باشــد ولی مال من 
و فیلم من نیســت. یعنی این جنس قصه گویی به 
حال من نمی خورد و اگر سراغش بروم شاید خراب 

کنم و چیز مزخرفی از آب دربیاید.
  سرمایه فیلم را به سیاق بیشتر فیلم اولی ها 

خودتان با معرفی سرمایه گذار تأمین کردید یا 
تهیه کننده در این بخش نیز یاری تان داد؟ 

بخشــی از ســرمایه فیلــم را به روال مرســوم 
اغلــب فیلم های اول مرکز ســینمای مســتند و 
نیمه حرفه ای تقبل کرد و بخشی دیگر را نیز آقای 

عسگرپور تهیه کردند...
  آیا بازتــاب مردمــی فیلم برای شــما و 
تهیه کننده تــان راضی کننده بوده اســت یا 

استقبال بیشتری را انتظار داشتید؟ 
از بازتابش بین مردم کــه قطعا راضی ام. فروش 
این فیلم بدون سوپراســتار و تبلیغــات آنچنانی 
تلویزیونــی و بیلبوردهای شــهری از مرز 600 و 
50میلیون تومان گذشــته که نشــان می دهد در 
ارتباط با مردم موفق بوده است. درواقع این فیلم را 
از نظر استقبال و ارتباط با مخاطب، نمونه موفقی 

می دانم.
  از نظر انتقادی چه؟ اســتقبال منتقدان به 

»متولد 65« چگونه بوده؟  
بازتاب انتقادی نیز خوب بوده. خدا را شــکر در 
نمایش جشنواره ای فیلم در برج میلاد خبرنگاران 
و منتقــدان واکنش هــای خوبی داشــتند و در 
یادداشت ها و نقدها نیز این اتفاق به خوبی نمایان 
بود. همچنین فیلم در جشــن منتقدان کاندیدای 
دریافت جوایزی بود که این نشــان می دهد ما در 
حد توان مان کارمان را درســت انجام دادیم و هم 
توانستیم ارتباط خوبی با مردم و هم رابطه سازنده 

و موفقی با منتقدان برقرار کنیم.

  نکته ای که در فیلم تان به روشــنی به چشم 
می خــورد و البته جزو ارزش هــای فیلم نیز 
هست، استفاده نکردن از چهره های همیشگی 
فیلم های به اصطلاح جوانانه ســینمای ایران 
اســت. این تصمیم به دلیل خواست خودتان 
و اقتضائــات فیلمنامه بود یا مثــلا ناچاری 

اقتصادی چنین تصمیمی را باعث شد؟  
به نظــرم فیلمنامــه »متولــد 65« این جوری 
می طلبیــد. روزهایی کــه داشــتیم فیلمنامه را 
می نوشتیم در صحبت هایی که با آقای میرکریمی 
و سپس عسگرپور داشــتیم از ایشان نیز خواسته 
بودم در انتخاب بازیگران کار نباید سراغ بازیگران 
تکــراری و چهره های کلیشه شــده در ســینما و 
تلویزیون برویم. فیلم ما نیاز داشــت به بازیگرانی 
که قدرت بالایی در ترســیم کاراکترهایی چنین 
دشوار و پیچیده داشــته باشند؛ نه فقط چهره های 
شناخته شده. درواقع قصه فیلم چون بکر و برگرفته 
از قصه ای واقعی بود، ســعی کردیم از چهره هایی 
استفاده کنیم که شبیه چنین نقش هایی را تجربه 
نکرده باشــند. مثلا پدرام شــریفی بازیگر بسیار 
خوبی اســت. بازیگر تئاتر اســت و توانایی بسیار 

بالایی دارد و قصه را خوب پیش  می برد.
  اگر دوباره این فیلم را بسازید باز هم چنین 

تصمیمی می گیرید؟
 اگر 10 بار دیگر فیلم بســازم حتما نقش اصلی 
آن پدرام شــریفی خواهــد بود؛ در مورد ســایر 

نقش ها هم همین طور. 

مجید توکلی، کارگردان فیلم سینمایی متولد 65

فیلم من بدبین نیست، واقع بین است...
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نگار باباخانی| مجید توکلی در میان مطبوعاتی ها چهره آشنایی است. او مدت ها به عنوان روزنامه نگار فعالیت 
کرده، بنابراین شنیدن اخباری مبنی بر فیلمسازی او برای خیلی از روزنامه نگاران باعث کنجکاوی بود. اما او 
راهی را که در ذهن داشت با سرعتی قابل قبول پشت سر گذاشت و نشان داد میل فیلمسازی نه اشتیاقی آنی، 

که میلی ریشه دار در دل و ذهن او بوده است...
توکلی که پیش از »متولد 65« به عنوان نخستین فیلم بلندش چند فیلم کوتاه داستانی مثل پیتوک، دوئل و...؛ 
مستندهایی چون سرو ساعی، میم مثل سمیرا و البته سلطان و نیز فیلم تلویزیونی زیگراگ را جلوی دوربین 
برده بود؛ در »متولد 65« روایتی از داستان های عجیب متولدان دهه 60 را باز می گوید؛ داستان دختر و پسر 
جوانی که وانمود می کنند زوج جوان پولداری هستند و دنبال خودرو ها و خانه اعیانی برای سکونت می گردند. 
با راهنمایی یک بنگاهی، دو جوان وارد خانه ای اشــرافی می شوند که صاحب آن زن و مردی میانسال است. 
اما بازی کم کم جدی می شود ... توکلی که فیلمش در جشــنواره گذشته اکران نسبتا موفقی داشت بسان 
دیگر فیلمسازان فیلم اولی کارش را با دشواری آغاز کرده است. او در گفت وگویی گفته: فیلم خوب ساختن 
کار سختی است. تمایل ندارم غر بزنم. ما با آگاهی به این شــرایط وارد این کار شده ایم. قواعد بازی را از قبل 
می دانستیم و همه مصایب را به جان خریده ایم و نمی شود غر زد. اساسا نهضت فیلمسازی ما نیاز به تغییری 
بنیادی دارد. این تغییر یک روز اتفاق می افتد و روش فیلمســازی، پخش و اکران تبدیل به جریان دیگری 
می شود. نسلی آمده که خیلی پیشروتر و نزدیک تر به سینمای جهان و قواعد درام و قصه گویی است. نسل 
بعدی هم مصرانه تر و با سرعت بیشتری دارد می آید، ما هم اگر درنگ کنیم از نسل های بعدی جا می مانیم...  با 

این فیلمساز درباره نخستین فیلمش صحبت کرده ایم که با هم می خوانیم... 

ســینما چند کارکرد اصلی دارد. یکی از این کارکردها 
سرگرمی ســازی اســت و دیگری نقــش رســانه ای. با 
کارکردهای تاریخ نگارانه، انتقادی، اعتراضی و حتی هنری 
صرف کار نداریم. هر فیلمی در این میان یک راه را با توجه به 
نیات سازندگانش پی می گیرد و موفقیت یا ناموفق بودنش 
نیز در گرو میزان رسیدن به این قصد و میزان دستیابی اش 

به اهداف است...
اگر »متولد 65« را به عنوان فیلمی با هدف اکرانی موفق 
دارای کارکرد سرگرمی سازی بدانیم، باید در ارزیابی میزان 
موفقیت مجید توکلی در رسیدن به اهدافش بگوییم. فیلم 
متولد 65 در این امر نسبتا موفق بوده است. فیلم درباره زوج 
جوانی اســت که برای تفریح، دیگران را به اصطلاح سرکار 
می گذارند و این سرکارگذاشتن به عنوان بخش اعظمی از 
زمان فیلم، مفرح ترین لحظات آن و جذابیت اصلی اش خوب 
ازکاردرآمده و تماشاگر را وارد دنیایی پر از فریب و دروغ اما 
مفرح می کند و درنهایت هم به خواسته اصلی اش که همان 

سرگرم کردن مخاطب است، دست می یابد. این از این! 
فیلم اما در روایت این سرکارگذاشــتن و به نتیجه نهایی 
رســاندن آن با دشواری هایی مواجه اســت. رک بگویم در 
جاهایی تماشاگرش را خسته می کند و این بیش از هر عامل 
دیگر به کمبودهای ریتمی فیلم برمی گردد. درواقع مسأله 
اصلی که به جذابیت و کیفیت »متولد 65« لطمه می زند، 
افت ریتم آن از نیمه فیلم به بعد اســت. فیلم با ریتم نسبتا 
تندی آغاز می شود که در آن به نمایش شیطنت های افشار 
و نامزدش در جاهای مختلف پرداخته می شــود. اما وقتی 

ماجرای اصلی که زندانی شــدن آنها در خانه اســت، آغاز 
می شود، بر خلاف انتظار، ریتم به شدت کند می شود و حتی 
گاه به  نظر کشدار می رســد. علاوه بر این، فیلم در باورپذیر 
نشان دادن برخی ماجراها، مثلا در جایی که این دو خود را 
به عنوان جوانانی پولدار جا می زنند، موفق نیست. به عنوان 
نمونه، آیا واقعا باورپذیر است که دو جوان با سر و وضعی که 
چندان هم نشان دهنده ثروت نیست بتوانند صاحب بنگاه 
ماشین را راضی کنند تا با بی ام و دوری بزنند و آن را امتحان 
کنند، یا بنگاه معاملات املاک آنها را به عنوان مشتری واقعی 
آپارتمانی 400 متری در برجی در فرشــته بپذیرد؟ اینها 
چیزهای ریزی هستند که وقتی در کنار هم قرار می گیرند، 
بدل به مسائلی حل نشدنی می شــوند. این مشکل اصلی 
»متولد 65« است: جمع شدن مســائل ریز، بدون این که 
مشکل حادی در کار باشد اما همین کمبودهای جزیی وقتی 
کنار هم قرار می گیرند، کاری با فیلم می کنند که آدم آرزوی 

مشکل کم اما عمده را می کند!!
بیایید به جایی اشاره کنیم که این دو بعد از دیدن  خانه در 
فرشته به عنوان خریدار تصمیم می گیرند با هر ترفندی که 
شده در این خانه نهار بخورند، درنتیجه بازی راه می اندازند 
و شخصیت های دروغین خود را بســط می دهند، غافل از 
این که خانواده میزبان، این پسر را که افشار نام دارد با پسر 
مردی که سال ها پیش از آنها کلاهبرداری کرده است، اشتباه 
گرفته اند و از این فرصت اســتفاده می کنند تا پول شان را 
دوباره زنده کنند. همین موضوع یعنی جابه جایی کاراکترها 
از قدیم در تاریخ ســینما موقعیت های طنــز فراوانی را به 

وجود آورده اســت. در فیلم متولد 65 نیز یکی از مایه های 
جذابیت این موقعیت تکراری اما بالقوه بامزه است؛ اما ایراد 
فیلمنامه این اســت که همه چیز برمبنای تصادف و اتفاق 
پیش می رود. وقوع یک تصادف که همه ماجرای فیلم حول 
آن بسط پیدا کند، قابل قبول است اما این که تمام فیلمنامه 
براســاس این تصادف های اتفاقی پیش برود، دور از منطق 
روایی است. این که افشار و خاطره به خانه خانواده ای می روند 
که سال هاست منتظر فرصتی هستند تا کلاهبردارشان را 
پیدا کنند، یک تصادف است؛ این که افشار از نامی استفاده 
می کند که درســت هم نام همین کلاهبردار اســت، یک 
اتفاق است، این که افشار  ســال تولدش را به خاطره دروغ 
گفته و تاریخی را استفاده می کند که  سال تولد پسر همین 
کلاهبردار اســت، اتفاق اســت، این که دروغ های افشار و 
خاطره کاملا با زندگی گذشته و حال این کلاهبردار مطابقت 
دارد، یک اتفاق اســت؛ یعنی تصادف و اتفاق پشت سر هم 
تا حدی که داستان معنای اصلی اش را از دست می دهد اما 
عجیب ترین این اتفاقات نامی است که افشار خودش را با آن 
معرفی کند. نام خانوادگی که چندان مصطلح نیست و این 
دقیقا نام همان کلاهبردار است. در این موارد است که منطق 
داستان لنگ می زند و اساســا مخاطب را به مطرح کردن 
سوال هایی وا می دارد که بسیار منطقی به نظر می رسند؛ چرا 
افشار و خاطره با فریاد درخواست کمک نمی کنند، چرا وقتی 
خاطره یا افشار فرصت فرار دارند، نمی روند و شناسنامه افشار 
را نمی آورند تا این بازی را هرچه زودتر تمام کنند؛ اصلا افشار 

چنین نام کمتر شنیده شده ای را از کجا آورده است؟
به هر حال؛ بگذریم. هر فیلمی میزان استعداد و توانایی 
فیلمســازش را با مخاطب در میان می گذارد. با همه این 
ایرادات، توکلی فیلم آبرومندی ساخته که ایراد دارد، ایرادات 
کمی هم ندارد. اما اینها توفیری در این که »متولد 65« یک 

فیلم آبرومند محترم است، ایجاد نمی کنند...
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نگاهی به فیلم متولد 65

امیدی که ناامید نمی شود
    آبرومند، محترم، پرایراد و خسته کننده!


